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  اسلاوي ژيژك 
  ي طاهر رهبري ترجمه

  

  "بخش دوم اين مقاله در پست هاي بعدي زغال منتشر خواهد شد"

 

بيائيد همچون احمقها رفتار كنيم، بيائيد اين عنوان را بطور تحت الفظي برداشت كرده و از خودمان يك  -تلويزيون: لكان
، اين پرسش به »هاي لكان چه چيزي راجع به تلويزيون مي توان آموخت؟ از آموزه«اين سئوال كه  سوال بپرسيم، اما نه
ي تلويزيون درمورد  از پديده«: بلكه اين سئوال معكوس كه. شود برد كه روانكاوي كاربردي ناميده مي مسير نادرستي راه مي

ي  است كه گزاره) ابزورد(رسش همان قدر عبثدر نگاه اول اين پ. »توان آموخت؟ هاي لكان چه چيزي مي آموزه
ي  ترين و فرارترين نظريات با يك پديده برابر كردن متعالي: »روح يك استخوان است«: ي معروف هگلي شناسانه جمجمه

آشكار وجود داشته باشد درون اين ابتذال "حقيقت فرضي"ي هگلي، يك  چون گزاره اما شايد هم. ايِ عاميانه توده -فرهنگ ِ .
ي بنيادين لكاني را فهميد كه  هاي تلويزيون آمريكايي بتوان اين گزاره شايد به كمك صفات ويژه و بخصوص برنامه

 –دردي، گريه، تاسف، خنده  ترين احساسات از قبيل هم حتا دروني –باورهاي دروني : شناسي نيست گويد روانكاوي روان مي
  .ديگران محول شوند بي آن كه خلوصشان را از دست دهند توانند به ديگران انتقال داده شوند يا به مي
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  شناسي نيست كاوي روان روان: ولين درس تلويزيونا

تماشاگران : گويد از نقش گروه همسرايان در تراژدي باستان سخن مي اخلاقيات روانكاويي  لكان در اولين سمينارش درباره
ها و  ي پيشين مصايب نمايش، قادر به درك ترس آيند و بدون تجربه نگران و اشباع شده از مشكلات روزمره به تماشا مي

. گروه همسرايان اينجا حضور دارد تا به جاي تماشاگران اندوه و درد را حس كند: اي نيست اما مسئله. هاي آن نيستند اندوه
ديگر از هر اضطرابي «: يابند ميي گروه همسرايان، احساسات مورد نياز نمايش را در  تر، تماشاگران به واسطه به بيان صريح

حتا اگر  [1]».آسوده خواهيد شد، زيرا حتا اگر چيزي احساس نكنيد، گروه همسرايان به جاي شما آن را حس خواهد كرد

وظيفه  –با استفاده از اين عبارت خوب و قديمي استالينيستي  –ي نمايش باشند  گي در حال نظاره آلوده تماشاگران با خواب
زناني : شود بازشناسي مي» گان گرينده«اي در جوامع ابتدايي در قالب  چنين پديده. دردي كنند قهرمانان نمايش همدارند با 

ايم در حالي  انجام داده» ديگري«ي سوگواري را از طريق  به اين ترتيب وظيفه. مان گريه كنند گيرند تا به جاي كه مزد مي
  .صرف كنيم از جمله در مشاجره براي تقسيم ميراث فرد مردهمان را در امور مفيدتري  توانيم وقت كه مي

هاي مربوط به  ترين احساسات فقط يكي از خصيصه براي اجتناب از اين عقيده كه انتقال و صورت خارجي دادن به دروني

ي  خنده –اد آوريم ي تلويزيون به ي هاي عاميانه ها يا برنامه اي مرسوم را در سريال مراحل ابتدايي رشد است، بيائيد پديده
اين . اي را به همراه صداي متن نمايش شنيد توان خنده و هلهله ي مضحك يا كنايي، مي پس از نمايش هر نكته. ضبط شده

. بود "روزگار باستانِ زنده"اين جاست كه بايد در پي . جا همتاي دقيق گروه همسرايان در تراژدي باستاني را شكل داده ايم

كند كه چه زماني  ي ضبط شده به ما يادآوري مي كه خنده –ه براي چيست؟ اولين پاسخ ممكن گفتني است، اين خند

گويد خنده يك وظيفه است نه نوعي احساس  به حد كافي جالب توجه است زيرا به تناقضي اشاره دارد كه مي –بخنديم 
بنابراين تنها جواب درست شايد اين بوده . مخندي اما اين اولين پاسخ كافي نيست زيرا ما به طور معمول نمي. خود انگيخته

مان  خنديدن  ي خندد، ما را حتي از انجام وظيفه وقتي به جاي ما مي -يابد  كه در تلويزيون نمود مي – ديگريباشد كه 

ي  آلوده زل زدن به صفحه ي سخت، جز خواب ي روزمره پس، حتا اگر عصرگاهان خسته از كار احمقانه. كند خلاص مي
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توانيم پس از آن بگوئيم كه به طرز ابژكتيوي،  از طريق وساطت ديگري واقعاً خوب وقت  يون كاري نكنيم، ميتلويز
  . ايم گذرانده

به محض اينكه ) the signifier(در اسم دلالت   ي مطلب اين است كه، فقط با تصور كردن از خود بيگانگي سوژه همه
ار مي شود، مي توان شرح داد كه چگونه سوژه آزارديده، تقسيم شده و تجزيه ي دال بنيادين بيروني گرفت سوژه در يك شبكه

دختر كوچك به : ي معروف لوييس كارول را به يادآورد براي درك مفهوم تقسيم شدن لكاني سوژه، بايد نقيضه. شود مي
ر بودم بخورم و خيلي خوشحالم كه مارچوبه دوست ندارم، چون اگر دوست داشتم مجبو«: گويد اش مي دوست صميمي

ميل همواره ميل : پذيري ميل روبرو هستيم ي لكاني بازتاب اينجا ما سراسر با مسئله» !توانم خوردنش را تحمل كنم نمي
اما » من به چه بايد ميل داشته باشم؟«: آيد چنين است پرسشي كه معمولاً با تاخير پيش مي. داشتن به يك ميل است

ي  گي آن را دارد كه ابژه ها شايسته ارم، من به خيلي چيزها ميل دارم، كداميك از آنخيلي چيزها هست كه من تمايل د«
تناقض در موقعيت اساسي سياست كلاسيك استالينيستي زماني به » ميل من باشد؟ من به كدام ميل بايد ميل داشته باشم؟

اعتراف كند ) گري بورژوازي، ضد انقلابي(به شود كه قربانيِ متهم بايد به دوست داشتن مارچو طور تحت اللفظي بازتوليد مي
به همين علت قرباني استالينيسم . زمان شدت انزجار خود را از رفتاري كه او را مستحق مجازات مرگ كرده ابراز كند و هم

 sujet d’énonciationو ) ي بيان شده سوژه( sujet d’énoncéبهترين مثال است براي بيان تفاوت بين 
اش را تحكيم كند،  خواهد اهداف انقلابي اكنون حزب مي«: خواهد چنين است چه حزب از او مي آن). نندهي بيان ك سوژه(

ترين  اينجا تقسيم شدن سوژه در خالص» !پس كمونيست خوبي باش و آخرين خدمتت را به حزب انجام بده، اعتراف كن

ثابت كند كمونيست خوبي است اعتراف  "ان كنندهي بي سوژه"تنها راه براي اين كه متهم در سطح : دهد شكل آن روي مي

شايد ارنستو لاكلائو حق داشت . به عنوان يك خائن "ي بيان شده سوژه"كردن است، يعني تعيين كردن خودش در سطح 
  .ي استالينيستي است اي زباني نيست بلكه خود زبان يك پديده زماني كه گفت استالينيسم پديده

ي  درباره "ي ايانهپساساختارگر"ي  ي منقسم و انديشه ي لكاني در مورد سوژه طانه بين انديشهتوان محتا به اين ترتيب مي
سوژه معمولاً به صورت محصول . يابد گاني تقليل مي در پساساختارگرايي سوژه اغلب به سوژه. حالات فرق نهاد- سوژه

گرفتار يا منقطع ) و غيره "ميل"، "نوشتن"(تيو سوژه هميشه در فرآيندي پيشا سوبژك: شود سوبژكتيو درك مي-فرآيندي غير

فرآيند تاريخي تاكيد  "عملان"يا  "بازيگران"، "ها سوژه"يا زيست شخصي فرد در مقام  "تجربه"شده و بر انواع مختلف 
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ويسنده، ي معين تاريخ اروپايي است كه خالق اثر هنري، نقاش يا ن براي مثال در پساساختارگرايي تنها در يك نقطه. گردد مي
البته استاد بزرگ چنين . دهد ي درون سوبژكتيوش معنا مي بيند كه در اثرش، به انباشته خود را در مقام فردي خلاق مي

هاي مختلفي را بازشمارد كه  ممكن است گفته شود كه فوكو در كارهاي متاخرش قصد داشت موقعيت: تحليلي فوكو بود
  .دانند حالات خويش مي-افراد سوژه

ي انباشتگي حالات متفاوت سوژه  اگر ما همه: براي ساده گفتن موضوع. ن اما با نگاه ديگري به سوژه روبرو هستيمبا لكا
حالت تقليل دهيم، -گي زيستن افراد در مقام سوژه ي حال را به چگونه گي تجربه ي انباشته شدن را فروكاهيم، اگر همه

گي پر شده بود و اين خلاء محض، اين فقدان ساختار نمادين همان  باشتهاي است كه با اين ان ماند حفره چيزي كه بر جا مي
گانيت   آن چه سوژه: گانيت است  ي مقابل اثر سوژه به اين ترتيب اين سوژه دقيقاً نقطه. ي اسم دلالت سوژه: سوژه است

  .ني كه سوژه استسوبژكتيو نوشتار بلكه يك فقدان ساختار است، فقدا پوشاند نه يك فرآيند پيش يا فرا مي

است، عاملي فعال، حامل نوعي دلالت كه » ي مدلول سوژه«همان  -در اصطلاحات لكاني –ي سوژه  ي غالب ما درباره ايده
گويد سوژه همواره در يك مسير  ي شروع لكان بازنمايي نمادين است كه مي نقطه. سعي دارد خود را در قالب زبان بيان كند

. "از آن خودش باشد"تواند دالي را بيابد كه  بدين معني كه سوژه هرگز نمي. ي يا يك شكستجاي انحرافي است، يك نابه
. هاي اوست خواهد بيان كند بيش از گفته گاهي آنچه واقعاً مي: به طور خلاصه. گويد پس همواره بيش يا كم از اندازه مي

گي همواره  گي دروني معناست كه  اين انباشته اشتهگيري معمول اما نادرست ِ مسئله اين است كه سوژه نوعي انب يك نتيجه
نظر لكاني دقيقاً » ...چه من قصد گفتنش دارم را كاملاً بيان كند  تواند آن زبان نمي«: كند از توليد نمادين گفتار وي تجاوز مي

است، همين ي اسم دلالت دقيقاً همين فقدان  سوژه. پوشاند مازاد دلالت يك فقدان بينادين را مي: برعكس است

سوژه يك وضعيت مثبت   شكست در بازنمايي خويشتن: بوده باشد "ازآن خودش"ناپذيري در يافتن اسم دلالتي كه  امكان
گي با يك  خورد، اينجا ما به جاي انباشته كوشد خود را در يك دلالت بازنمايي كند و بازنمايي شكست مي سوژه مي. است

براي نشان دادن مطلب . ي اسم دلالت است ي كه با شكست ايجاد شده همان سوژهشويم و اين فضاي خال فقدان روبرو مي
به همين علت . ي اسم دلالت يك اثر پس كنشي  ِ شكست در بازنمايي شخصي خودش است سوژه: در يك راه متناقض

  .نماياند است كه شكست در بازنمايي تنها راهي است كه سوژه را به قدر كافي مي
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يك ) سوژه(روح «: گرديم ي هگلي بازمي شناسانه ي جمجمه تعيين كننده، دوباره به گزاره موردن اين تر كرد براي روشن

اللفظي قرائت  تحت اگر ما اين گزاره را به طور» (der Geist ist ein Knochen)استخوان است، يك جمجمه 
اما . كاهد ترين واقعيت مادي آن فرو مي دست عوامانه است كه سوژه را به دم-معني ماترياليستي ي بي كنيم، اين يك گزاره

در شنونده احساس » روح يك استخوان است«ي  حقيقت فرضي در كجاي كلمات هگلي پنهان شده است؟ اثر جمله

طور ممكن است پويايي ديالكتيكي روح را به  چه –معناست  كاملاً بي: گي محض، احساس تناقض مطلقش است نابسنده
سوژه دقيقاً همين تناقض مطلق : دهد كه جمجمه كاهش دهيم؟ يك هگلي چنين پاسخ ميجان  بيي  حضور راكد يك تكه

به ما » روح يك استخوان است«ي  گي در گزاره ي حد اعلاي نابسنده است، اين احساس نفي مطلقي كه در حين تجربه
سوژه را تعريف كنيم اما تلاش ما شكست اي  سعي داريم با بيان گزاره: اينجا با نوعي اقتصاد گفتاري مواجهيم. دهد دست مي

و دقيقاً همين تضاد مطلق تعريفي از  -سندكنيم، نهايت ارتباط منفي بين سوژه و م خورد، ما تناقض مطلق را تجربه مي مي
. يهودي كه قصد مهاجرت داشت اي شورويايي درباره رابينوويچِ دقيقاً مشابه لطيفه. دهد سوژه در مقام نفي به دست مي

اول اين كه نگرانم كه در اتحاد . به دو دليل«: دهد پرسد، رابينوويچ پاسخ مي ي مهاجرت علتش را از او مي ارمند ادارهك
ي  ها قدرت را ازدست بدهند و آن وقت قدرت به دست ضدانقلاب خواهد افتاد و قدرت جديد تقصير همه شوروي، كمونيست
كارمند به ميان » ...هد انداخت و دوباره بساط كشتار يهود علم خواهد شد ها را به گردن ما يهوديها خوا اعمال كمونيست

قدرت شوروي تا ابد خواهد  –تواند عوض شود  معناست، چيزي در اتحاد شوروي نمي كاملاً بي«: گويد پرد و مي حرف او مي
روح «. ي هگلي است منطق گزارهمنطق اينجا دقيقاً مشابه . »خوب اين دليل دوم من است«: دهد رابينوويچ جواب مي» ماند

  .دهد معناي درست را به ما مي ,، شكست، خودش در خوانش اول»يك استخوان است
  

  ميريد فقط دوبار مي: دومين درس تلويزيون

 ها، همه ي ابژه در ايستايي خويش، مازاد سويه: رسيم ي لكاني مي ي آموزه ديگر و معمولاً ناديده ي  بدين ترتيب ما به سويه

كه خلاء ساختار نمادين را پر  –لكاني aي كوچك  يعني ابژه –اين ابژه . اند آن چيزها كه از فرآيند دلالت برجاي مانده

ي غايب  اي براي جايگزيني ابژه ي لكان، كلمه در نظريه. »روح يك استخوان است«، a ◊ $: كند، همان سوژه است مي
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و . در ساختار نمادين ديگري بزرگكند، خلاء مركزي مربوط به  را پر ميوجود ندارد، بلكه خود ابژه فقدان اسم دلالت 

بيش از هر روش ديگري براي روشن كردن يكي از  –ي تلويزيون ي ديگر ويژه يعني يك پديده –اينجا دوباره يك كارتون 
  . آيد مقولات اساسي لكاني به كار مي

گويد طبيعت از قوانين خويش آگاه است و طبق آن رفتار  اي كه مي هايد: تمركز كنيم» دانش در امر واقع« بگذاريد بر تصور 
شود اما  ي پرتگاه نزديك مي اي به لبه گربه: شناسيم ها را مي ي كلاسيك و كهن الگويي كارتون ي ما صحنه همه. كند مي
چه . افتد و نيست اما نميرود و اگر چه او در آسمان رهاست و زميني زير پاي ا چنان به آرامي پيش مي او هم: ايستد نمي

بي -ي اين پيشامد نكته. شود كه در آسمان رهاست كند و متوجه مي اي كه زير پايش را نگاه مي افتد؟ درست لحظه زماني مي
اش را  اي دانش رود، مثل اين است كه امر واقع براي لحظه معني اين است كه، زماني كه گربه به آرامي در آسمان راه مي

آورد كه بايد از قوانين طبيعت پيروي كند و  كند، به ياد مي ر نهايت هنگاميكه گربه زير پايش را نگاه ميد: فراموش كند
دانست  كند كه نمي از پدري نقل مي تعبير روياهاچون منطق روياي معروفي است كه فرويد در  منطق اين اتفاق هم. افتد مي

بايد به او . داد گي ادامه مي چنان به زنده دانست مرده هم چون نميوجود دارد كه او  نكتهاينجا دوباره اين : مرده است
شد مرده است، و براي ايجاد يك چرخش طنزآميز در موقعيت وي، بايد بگوييم او هنوز زنده است زيرا براي  يادآوري مي

ين خوانده بايد چن] !مرگ را فراموش مكن[ memento moriي  به اين ترتيب گزاره. هميشه فراموش كرده بميرد
  !يادت نرود بميري: شود

ي فقدان دانش، هم چنان زنده است  پدري در روياي فرويد، به واسطه: دهد ي بين دو مرگ را به ما نشان مي اين فاصله
اين دقيقاً . به روشي هركسي بايد دوبار بميرد: ي تكرار نزديك شويم توانيم به مسئله از اين منظر مي. اگرچه مرده است

دانست كه  زماني كه ناپلئون براي اولين بار شكست خورد و به البا تبعيد شد، او نمي. ي تكرار تاريخ است ل دربارهتئوري هگ
قبلاً مرده است، نقش تاريخي او به پايان آمده بود، و اين مسئله تنها زماني به او يادآوري شد كه براي دومين بار در واترلو 

  [2]او براي بار دوم مرد، واقعاً مرده بوددر اين مورد، زماني كه . شكست خورد
ي كمونيسم در آثار  بايد به تعاريف تا حدي شاعرانه. و مختصراً اينكه، جايگاه كمونيست استالينيست دقيقاً بين دو مرگ است

البدي ها از ك ما كمونيست«: زند اش در خاكسپاري لنين جار مي براي مثال، زمانيكه او در سخنراني. استالين توجه كرد
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، aي كوچك  ابژه: بازشناسي اسم لكاني اين جنس مخصوص ساده است. »ايم ما از جنس مخصوصي ساخته شده. ايم ويژه

اند، به  "ي پولادين مردان اراده"ها  در ديد استالينيستي، كمونيست. ي بين دو مرگ جاي دارد ي متعالي كه در فرجه ابژه

 "گي مرگ را زنده"چنان كه پنداري . اند ها جدا شده هاي آن ي و از ضعفهاي عاد ي انسان ي روزمره نوعي، از چرخه
انگار صاحب بدني ديگرند، بدني متعالي فراتر از بدن . اند ي نيروهاي طبيعي جدا شده اند اما از چرخه كنند، هنوز زنده مي

بازي  Bela Lugosiرا  اش عضو عالي حزب كه نقش آپاراچيكي لوبيچ،  ساختهنونيچكا در . (شان فيزيكي معمولي

ي  ديگري است، كه عقيده "ي ي زنده مرده"آيا در حقيقت يك . گيرد كند با استفاده از تصوير دراكولا مورد اشاره قرار مي مي
دقيقاً همان ) كند، يا اين فقط يك همرويداد فرخنده است؟ ي حالت چيزها كه از آن سخن رفت را بيان مي قبلي درباره

ناپذير و  پشت تصوير شكست: شود ، در كارتون تام و جري به كار گرفته مييصوير كمونيست استالينيستفانتزي ِ حامي ت
گردد  باز مي ترنفس ماند و با نيرويي تازه آورد، و صحيح و سالم مي ترين شرايط را تاب مي فناناپذيري كمونيستي كه شاق

شود و در  اش با ديناميت منفجر مي اي كه كله گربه نهفته است كه در تصوير) fantasy-logic(فانتزي -همان منطق

  .دهد را ادامه مي -موش–اش  ي بعدي صحيح و سالم تعقيب دشمن نوعي صحنه
-ي پيشا مسئله اين است كه ما اين تصور بدن متعاليِ قرار داده شده در بين دو مرگ را قبلا در ارباب كلاسيك جامعه

اش داشت كه  بدن اسرار آميز، اثيري، متعالي، ماوراي بدن معمولييك گويا  -ك شاهبراي مثال، ي: كنيم بورژوازي پيدا مي 

- تفاوت بين ارباب كلاسيك و رهبر توتاليتر در چيست؟ بدن فرا [3].بخشيد ي شاه تشخص مي موقعيت وي را به مثابه

: ماركس توصيف شده است، پاسكال و Boétieي مكانيسم نمايشي است كه توسط  ي ارباب كلاسيك نتيجه يافته جسميت
كنيم زيرا او درخودش شاه است، اما در واقع شاه يك شاه هست  كنيم با شاه همچون يك شاه رفتار مي ها فكر مي ما سوژه

ي تشريفات نماديني است  و اين حقيقت كه قدرت كاريزمايي يك شاه نتيجه. كنيم چرا كه ما همچون يك شاه با او رفتار مي
قرباني اين توهم هستيم كه شاه از قبل در خودش يك شاه  ,ها ما سوژه: شود بايد مخفي بماند را ميها اج كه توسط سوژه

اجتماعي، يك اقتدار -به همين خاطر است كه ارباب كلاسيك بايد قدرتش را با حواله دادن به يك مرجع غير. بوده است
به محض اينكه مكانيسم نمايشي كه به او . بخشد مشروعيت) ي پيشين و غيره از قبيل خدا، طبيعت، يك اسطوره(بيروني 

  .اقتدار كاريزمايي مي بخشد، آشكار شود، ارباب قدرتش را از كف خواهد داد
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اش نيازي به احاله به يك مرجع خارجي  ي رهبر توتاليتر مشكل اين است كه او براي مشروعيت بخشيدن به نقش اما درباره
من شخصاً «: كاملاً برعكس» ما بايد از من پيروي كنيد زيرا من رهبر شما هستمش«: گويد هايش نمي او به سوژه. ندارد
به طور خلاصه رهبر » ي شما، قدرت من قدرت شماست بينيد، يك گزاره، يك تجسد، مجري اراده من همانم كه مي. هيچم

ماركسي ِ -دلال پاسكاليبا است) refer- ring(اشاره -توتاليتر با آشكار كردن منشاء مشروعيت قدرت خويش در چرخه
من ارباب شما هستم چون شما با من «: گويد ها مي او به سوژه. اندازد پيش گفته، پرده از منشاء قدرت ارباب كلاسيك برمي

  »!ايد هايتان مرا ارباب خود ساخته كنيد، آن شما هستيد كه با كرده چون يك ارباب رفتار مي هم
توانيم موقعيت وي را واژگون كنيم؟  طور مي كند، چه ي رهبر توتاليتر صدق نمي هماركسي دربار-حال كه استدلال پاسكالي

وجود ندارد، يا به ) مردم، طبقه، ملت(اينجا فريب اساسي شامل اين حقيقت است كه مرجع مشروعيت قدرت رهبر توتاليتر 
عد نمايشي اينجا ناتواني در شناسايي ب. ي خويش وجود دارد، حزب و رهبرش واره بازنمايي بت -در/با-تر، تنها  بيان روشن

چون يك ارباب با او رفتار  ها هم ارباب كلاسيك ارباب است فقط تا زماني كه سوژه: افتد دقيقاً در جهت عكس اتفاق مي

 پس. شان، حزب و رهبر آن، تجسد يابند اند فقط تا زماني كه در بازنمايي "مردم واقعي"كنند، اما در توتاليتاريسم مردم، 
هاي واقعي  پندارد حزب است زيرا خواسته حزب مي: ي ناتواني شناسايي بعد نمايشي توتاليتر به صورت زير خواهد بود قاعده

يا به  –اند زيرا  دهد، اما در واقع مردم مردم ي مردم را نشان مي كند، چون ريشه در مردم دارد، اراده گي مي مردم را نماينده

گوييم كساني كه حزب را پشتيباني كنند وجود ندارند  و وقتي كه مي. حزب را تجسد بخشند –تر تا زماني كه  بيان روشن
. تر است سازوكار مسئله پيچيده: كنند منظورمان اين نيست كه اكثريتي از مردم آشكارا از قدرت گرفتن حزب حمايت نمي

» اند ي مردم پشتيبان حزب همه«هايي نظير  لهتواند به آساني با تحليل جم در دنياي توتاليتر مي» مردم«كاركرد متناقض 
در : ي مردم را داريم تواند رد شود زيرا پشت شكل بيانيه از يك حقيقت، ما تعريف بخشنامه اين گزاره نمي. روشن شود

تنها –[*] با استفاده از اصطلاحات كريپكي  -» كنند كساني كه حزب را پشتيباني مي«تحليل نهايي جهان استالينيستي 
كساني : سي است كه حامي رهبري حزب استبنابراين عضو واقعي مردم فقط ك. دهند اند كه مردم را تشكيل مي هايي هرهچ

چه  آن. شوند مي» دشمن مردم«كه عليه قدرت حزب عمل كنند به طور خودكار از جمع مردم كنار گذاشته شده، تبديل به 
آيد، چون وقتي نيايد ديگر دلبر من  ي قرارهايمان مي دلبر من سر همه«: ي معروف است تر لطيفه ي خشن اينجا داريم نسخه
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كنند زيرا كسي كه با قدرت حزب درافتد به طور خودكار از جمع مردم حذف  مردم هميشه از حزب پشتيباني مي »نيست
  .شود مي

اجتماعي كه مردم در آن وجود ندارند، مردم به - نظامي سياسي: پس تعريف لكاني دموكراسي بدين صورت خواهد بود

به اين خاطر، صورت . اند شان تجسد يافته) unique(  يگانه وجود ندارند و در بازنمايي) unity(گي   صورت يك يگانه

در يك نظام  [4].اي نظام دموكراسي آن مكان قدرتي است كه، بنا به ضرورت ساختارش، يك مكان خالي است پايه
روبرو  هاي قدرت نيستند؟ اينجا ما با تناقضي مشابه دموكراسي قدرت بين مردم حضور دارد اما مردم مگر اجتماعي از سوژه

توانند در آن واحد  چون مردم نمي. گيرد ترين فرازبان را به خود مي زمان شكل والاترين و نهايي ترين زبان هم هستيم، عادي
تواند موقتاً  بر خود حكومت كنند، مكان قدرت همواره بايد يك مكان خالي باقي بماند، هر كس كه آن را تسخير كند مي

تواند معصومانه  هيچ كس نمي«: ژوست به تعبير سن –. ي محال ي سلطه يا نمايندهچون يك جانشين  حكومت كند، هم
ي  واسطه به عنوان تجسد بي-اي شد كه مي تواند  و در توتاليتاريانيسم دوباره حزب دقيقا همان سوژه. »فرمانروايي كند

خوانند،  مي "هاي خلق دموكراسي"تصادفي نيست كه كشورهاي واقعاً سوسياليست خود را . معصومانه حكومت كنند -مردم
  .يابد دوباره هستي مي» خلق«در نهايت 

  

  مرگ ي رانه

ي مرگ  است كه بايد دنبال رانه ديگريي اين تفاوت مابينِ دو مرگ، در اين مكان خالي در قلبِ  درست در مرحله

توانيم بين مراحل  بت شده است، اما ما ميي لكان ثا ي مرگ و نظام نمادين بوسيله ي بين رانه  رابطه. برانگيز بگرديم مسئله
  . ي مرگ و اسم دلالت فرق قائل شويم هاي او با ارجاع دادن به حالات متفاوت گشتالت بين رانه مختلف آموزه
، اين ديدگاه لكان كه هر واژه يك مرگ، قتل يك چيز است، )»...ي گفتار و زبان  كاركرد و حوزه«سمينار اول (در دوره اول 

ي نمادين گرفتار شود، خود ِچيز بيشتر در  همين كه واقعيت نمادينه شود، در يك شبكه: ه از پديدارشناسي هگلي استبرگرفت
توانيم به واقعيت  تر، ما نمي به بيان واضح. ي فيزيكي خويش يابد تا در واقعيت ِ بلاواسطه واژه و در مفهوم آن حضور مي

در واقعيت فيزيكي اش، چرا كه  ميزبه  "ميز"ي  ه چيز برگرديم، براي مثال، از كلمهبلاواسطه بازگرديم، حتا اگر از كلمه ب
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براي دانستن اين كه واقعاً ميز چيست، چه معنايي دارد، . ظاهر ميز خودش قبلاً با يك فقدان قطعي مشخص شده است
  .ناگزيريم باز به واژه رجوع كنيم كه اشاره بر غياب چيز دارد

، لكان به جاي واژه و گفتار بر زبان در مقام يك ساختار انطباقي )ي پو ي دزديده نامه لكانيِ شِخوان(در دوره دوم 

)synchronic (ي  اگر در دوره. كند اش توليد مي اي كه معنا را همچون نتيجه كند، مكانيسم مستقل بي معني تاكيد مي
كاوي، ساحت  كند كه ساحت روان لكان همواره تكرار مي(اول مفهوم لكاني، زبان هنوز براي او اساساً پديدارشناسانه است 

از زبان به صورت سيستم افتراقي عناصر روبرو  "ساختارگرايانه"اينجا ما با مفهومي ) la signification  -معنا  است
ر ي مرگ چيزي نيست مگ به زبان لكان رانه: شود ي نظم نمادين خودش تعريف مي ي مرگ بوسيله حال رانه. شويم مي

ي معنا و سازوكار اسم  ي امر خيالي تجربه ترين چيز تقابل بين مرحله در اين مقام مهم» .ي نظام نمادين صورتكي بر چهره«
شود و در تلاش ايجاد  ي امر خيالي توسط اصل لذت هدايت مي مرحله. كند معنايي است كه آنرا توليد مي دلالت بي/دلالت

: اش هميشه مخل اين تعادل حياتي است نظم نمادين در خودسري كوركورانه. است )همواستاتيكي(يك تعادل خودپايدارانه
بار  شود، اين شبكه بر او تاثيري رنج ها گرفتار مي ي دال زماني كه فرد در شبكه. است» فراسوي اصل لذت«نظام نمادين 

  )براي مثال از طريق اجبار به تكرار. (زند شود كه تعادل انساني وي را به هم مي اي مي دارد، او بخشي از نظام خودكار بيگانه
ي مرگ به صورت  كند، دلالت رانه ي امر محال تاكيد مي هايش بر امر واقع به مثابه ي سوم، زماني كه لكان در آموزه در دوره

تا . بيان شود ي بين اصل لذت و نظام نمادين تواند به صورت رابطه ترين شكلش مي  اين تغيير در ساده. كند بنيادين تغيير مي
تصور » ماوراي اصل لذت«نظم نمادين مانند امر وِاقع : شد ي امر خيالي شناخته مي ي پنجاه اصل لذت با مرحله پايان دهه

، بر عكس نظام نمادين با استفاده از )اخلاق روانكاويي اصول  سمينار درباره(ي پنجاه بياغازيم  اما اگر از اواخر دهه. شد مي
استعاري -هاي كنايي جايي به زبان يعني جا» فرآيند اصلي«و » ساختار ناخودآگاهي شبيه زبان«: شود مياصل لذت شناخته 

 ؛ي واقعي است  آن چه درون ساختار زبان پنهان شده نه نظام نمادين كه يك درونه. شود آن توسط اصل لذت هدايت مي

را به كار ) das Ding( چيزاصطلاح فرويدي  ،لكان ي تروماتيك دروني براي اشاره به اين هسته. ي تروماتيك يك هسته
اش در قلمرو سينماي  ي دلالت ضمني جا با همه اين چيزاصطلاح . (ي صورت خارجي ژوييسانس محال به مثابه چيزبرد،  مي
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ين مادرانه نماد- پيشا چيزموجودي از فيلمي به همين نام به تمام معنا يك » بيگانه«: رود آور به كار مي علمي تخيلي دلهره
  )است

ي آن جزئي بيگانه و تروماتيك  ي آن، در هسته نظام نمادين برآن است تا تعادل همواستاتيكي را برقرار كند، اما در درونه
اين عنصر غريب و تروماتيك همان : پارچه شود تواند با نظام نمادين يك تواند نمادينه شود، نمي وجود دارد كه نمي

زناي بيروني، كه عنوان يكي از  – l’extimité: اي را اختراع كرد ن براي آن نوواژهلكا. است )The thing(چيز

شايد همان چيزي كه : ي مرگ چيست؟ دقيقاً متضاد نظام نمادين در اين سطح رانه. گفتارهاي ژاك آلن ميلر شده است درس
وجود . صطلاح از واقعيت تشكيل شده استنامد، نابودي بنيادين بافت نمادين از طريق آنچه كه به ا مي» مرگ ثانوي«ساد 

در » ي امر واقع ابژه«نه مرگ اصطلاحاً  –» مرگ نمادين«عيني نظم نمادين دلالت بر امكان امحاء بنيادين آن دارد، 
  .ي دلالت نمادش بلكه بطلان خود شبكه

ذيرفته بلكه دستĤوردهاي بسيار هاي لكان فقط براي منظورهاي تئوريك صورت نپ اين تمايزگذاري بين مراحل مختلف آموزه
اي گذاشته  ي اول، آنجا كه تاكيد بر روي كلمه در دوره. ام دارد كاوي ي نهايي درمان روان ي من از لحظه معيني براي سامانه

) symptoms(ها  كند، سمپتوم شده است كه همچون يك واسطه براي باز شناسي درون سوبژكتيو ميل عمل مي
نمادپردازي كردن  روانكاوانه ، عناصر خيالي تاريخ سوژه نمادزدايي شده و فرآيند تحليل ايان شدهچون نقاط سفيدي نم هم
تحليل روانكاوانه به طور پس كنشي، به آن چه نخست يك : ها در جهان نمادين سوژه است پارچه كردن آن يك و ها آن

ي شخصي  زماني كه سوژه بتواند گذشته: رسد ا ميي نهايي روانكاوي چنين فر لحظه. بخشد ي بي معنا بود معني مي نشانه
» گفتار كامل«پارچه شود و بتواند در يك  اي كه ميل وي يك گي خويش براي ديگري نقل كند، لحظه خود را در پيوسته

(parole pleine) بازشناخته شود.  
عني همچون تحميل يك كمبود ي دوم كه نظام نمادين همچون اثر رنج بار بر روي يك سوژه تصور شده است، ي در دوره

ي نهايي تحليل  لحظه -نمادين است) كستراسيون=(گي و البته نام اين كمبود، يا فقدان اخته -تروماتيك بر روي خودش
گي نمادين  اي كه سوژه به اخته رسد كه سوژه ديگر آماده است تا اين كمبود بنيادي را بپذيرد، لحظه مي روانكاوانه زماني فرا

  .پرداخته شده براي دست يافتن به ميل خويش رضايت دهد همچون بهاي
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ي لكان، امر خيالي  ، با نظم نمادين و جزء تروماتيك در مركز آن روبرو هستيم و در نظريهديگري بزرگي سوم با  در دوره

در اين دوره . دهد ي تروماتيك را مي شود كه به سوژه توان كنار آمدن با ضوابط اين درونه اي درك مي به صورت برساخته

نه تفسير : شود تعريف مي (la traversée du fantasme)» گذر از خيال«ي نهايي تحليل به صورت  لحظه
اش، فقط يك فقدان، يك خلاء در  ابژه، از طريق حضور فريبنده-ي اين حقيقت كه خيال نمادين امر خيالي بلكه تجربه

، اين هيچ را در ء، خيال يك ساخته است، يك كاركرد كه اين خلاسوي خيال وجود ندارد چيزي آن. كند ديگري را پر مي
هاي لكان، تاكيد بر امر واقع به جاي امر نمادين  ي سوم آموزه ي دوره كننده بنابراين ركن تعيين. كند ديگري پنهان مي

  [5].است
  

  ممنوعيت محال

شدن مقاومت  ي اصلي است كه در برابر نمادينه و نفي امرواقع هسته: لكاني اين است كه "امر واقع"ي  ي مرسوم درباره ايده
داستان علمي تخيلي معروفي . گردد كند و هميشه بدان بازمي اي كه بر ماندن در جايگاه خويش پافشاري مي كند، هسته مي

)Experiment  اثرFredric Brown (ي كوچكي از يك  جانسن نمونه پروفسور. كند اين نكته را كاملاً روشن مي
ابتدا شاخص دستگاه  پروفسور. آينده بفرستد ياتواند به گذشته  دستگاهي كه اشياي كوچك را مي. ين زمان را اختراع كردماش

خواهد  اي مي ريزي سفري پنج دقيقه ي دستگاه و برنامه دهد و با قراردادن مكعبي برنجي در صفحه را روي آينده قرار مي
آزمايش . شود غيب شده و پنج دقيقه بعد دوباره آشكار مي اًمكعب برنجي فور. هدد كرد دستگاه را به دو همكارش نشان  عمل

دهد كه شاخص دستگاه را روي  جانسون چنين توضيح مي. است نيرنگ آميزبعدي يعني فرستادن به پنج دقيقه قبل كمي 
گردد مكعب بايد  عقب باز ميچون زمان به . ي دستگاه خواهد گذاشت گذشته قرار داده و نمونه را راس ساعت سه بر صفحه

ي دستگاه پيدا شود، درست پنج دقيقه پيش از زماني كه  در دست او ناپديد شود و پنج دقيقه مانده به ساعت سه روي صفحه
طور مكعب را روي صفحه قرار  پس چه«: پرسد يكي از همكارانش سوالي واضح مي. او مكعب را روي دستگاه قرار خواهد داد

شود تا  شود و در دست او پيدا مي دهد كه مكعب راس ساعت سه از روي صفحه ناپديد مي نسون توضيح ميجا» خواهي داد؟
پنج (خواهد بداند اگر پس از آن كه مكعب پديدار شد  همكار دوم مي. دهد رخ مي اًاين اتفاق دقيق. توي دستگاه گذاشته شود
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ي دستگاه نگذارد چه  ا تغيير دهد و مكعب را روي صفحهجانسون نظرش ر) دقيقه پيش از آن كه روي صفحه گذاشته شود
  ؟ اينجا يك پارادوكس ايجاد خواهد شدآيا . اتفاقي خواهد افتاد
. من بهش فكر نكرده بودم و خيلي جالب خواهد بود كه امتحانش كنيم. نظر جالبي است«: دهد جواب مي پروفسور جانسون

همه ناپديد  و مكعب باقي ماند اما همه چيز غير از آن، استاد و بقيه. اردوجود ند پارادوكسي اصلا» ... خوب من نخواهم 
  .شدند

به جاي خود باز خواهد  –مكعب كوچك  – امر واقعشود،  كند، هيچ  نمادين خود را فسخ  همه ي واقعيتاگر حتي پس 

 Fiat: است يننمادامر در  امر واقعحضور حالتي از گويد دستور اخلاقي  منظور لكان همين است زماني كه مي. گشت

justitia, pereat mundus! ]اي  جمله .بايد اجرا شود حتا اگر به قيمت نابودي جهان تمام شود عدالت :به لاتين
ي كائنات، تمامي  مكعب بايد به جاي خويش بازگردد حتا اگر همه] م-منصوب به نخستين فرديناند امپراتور مقدس روم

  .نمادين نابود شودواقعيت 
ما با اول ، جايي كه نفوذ قاطع داشتاي كه در دهه پنجاه  دهد، سويه ي امر واقع لكاني را نشان مي اما اين فقط يك سويه

با نظم نمادين كه سپس گردد،  نمادين كه همواره به جايگاه خويش بازمي -اامر واقع جانورخوي روبرو هستيم، واقعيت ِ پيش
متاثر از نوعي بازي و درنهايت با امر خيالي در مقام نهادي فريبنده كه سازگاري آن دهد،  درك ما از واقعيت را تشكيل مي

هاي شست و  هاي لكان در دهه با پيشرفت آموزه. است تاثير ساختاريوجود واقعي ندارد و تنها يك  اي است؛ يعني آينه
بيائيد موردي از . شود تر مي اميد نزديكن ي پنجاه خيال مي هفتاد منظور وي از امر واقع هر چه بيشتر به آن چه در دهه

خيالي است كه  وجودي تروماتيك نوعي  ي پنجاه، در نخستين سمينار، اين كه حادثه در دهه :تروماتيسم را در نظر بگيريم
 ؛است واقعيدر آن  تيسمدهد كه تروما ي هفتاد جاي خود را به جهان نمادين سوژه مي نمادينه نشده، در دهه كاملاًهنوز 
ي تروماتيك اتفاق افتاده  اما نكته اين است كه مهم نيست حادثه. كند اي سخت كه در برابر نمادينه شدن مقاومت مي هسته
ي تروماتيك آثاري ساختاري از خود به جا  ثهدمسئله اين است كه حا» .رخ داده باشد اًواقع«واقعيت در  يا به اصطلاحباشد، 
آنكه ما بتوانيم براي تحريفات ساختار نمادين پس از  بايد است كه يك هويتي  امر واقع) .الخجايي، تكرار و  جابه(گذارد  مي

ا خواهد معن بي: پدركشي آغازين است براي يك هويت واقعي، ترين مثال فرويدي معروفالبته . دليل بياوريم ايجاد شده باشد
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ود اگر بخواهيم وضعيت كنوني چيزها را گزارش دهيم، آن با اين وجاما  ،بگرديم پيشاتاريخي كه دنبال آثار آن در واقعيت بود
: است هگل ذهنپديدارشناسي ي بين ارباب و بنده در  ي براندازنده مانند مبارزه اًدقيقاين . بايد از پيش فرض شده باشد

ه نكته فقط اين است كه آن بايد از پيش فرض شدمعناست كه دنبال تاريخي براي وقوع چنين جنگي بگرديم،  بي
 - دهد كنند، تشكيل مي به وسيله ي حقيقت عيني كه مردم عملي ميرا  فانتزي-يك مفهوم ضمني سناريو باشد،چنانكه آن

  . است "رابطه ي ابزاري با جهان ابژه"آن وضعيت درون سوبژكتيو معروف به 
، رخ »وجود واقعي«به معني (وجود ندارد  يك هويتي است كه امر واقع لكاني چنين است كه اگر چه امر واقع پس پارادوكس
و گيرد  امر واقع يك خاصيت سببي ساختاري قطعي را به كار مي .يك سري خاصيت هايي دارد با اينحال) دادن در واقعيت

تواند به صورت انبوهي از  چنين است كه امر واقع مي. بگذارد ها بر واقعيت نمادين سوژه يك سري تاثيراتيتواند  مي
» آيا اين همان جايي نيست كه دوك ِ ولينگتون سخنراني معروفش را انجام داد؟«: ي مشابه تصوير شود ههايي با زمين لطيفه

براي اين توان  مي. اين سخنان نگفته همان امر واقع لكاني است» چرا جا همان است، اما دوك هرگز آن سخنان را نگفت«

حتا خود خدا  –و غيره » !ترسد ها نمي را باور ندارد حتا از آن اسميت نه تنها اشباح« -منظور مثالهاي زيادي را نقل قول كرد

-sujetدر اين معنا » !وجود ندارداو ي كمالات را با خود دارد جز يكي،  خدا همه«: واقع تعلق دارد امربه باور لكان به 

supposé-savoir )ا گامي قطعي در ام ،وجود ندارد: است هويت واقعيلكاني نيز يك ) داند اي كه انگار مي سوژه
اي خالص تنها براي  ي هيچكاكي، بهانه گافين معروف است، ابژه مثال نهايي مك. رود پيشرفت درمان روانكاوانه به شمار مي

هاي فيلم، يعني  گافين دلالتي است بر بعضي شخصيت تنها دلالت مك. »هيچ نيست«پيش بردن ماجرا كه در خويشتنش 
دو مرد در قطاري : كه است يمعروف بديعحكايت . ها داراي اهميت حياتي است آن بايد چنين به نظر برسد كه براي

» گافين است آن يك مك» «بندي چيست؟ آن بالا روي قفسه بارها توي آن بسته«: پرسد ها مي يكي از آن. اند نشسته
هاي  پايه اما كوه» «اندازد مي هاي اسكاتلند شيرها را به دام پايه خوب دستگاهي است كه در كوه» «گافين ديگر چيست؟ مك«

تر است و تنها در  ي ديگري هست كه به منظور ما نزديك نسخه» گافين نيست خوب پس آن مك» «اسكاتلند كه شير ندارد
گافين چنين  مك» !قدر موثر بوده گافين چه بيني كه استفاده از مك خوب مي«: ي نخست تفاوت دارد ي آخر با نسخه جمله
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 aي كوچك  ترين شكل چيزي است كه لكان ابژه گافين خالص لازم نيست كه اضافه كنيم مك. ا موثرام محض است، هيچ
  .علت ِ ميل است-ابژهطرز كار آن همچون يك تهي محض كه : نامد مي

اي از تاثيرهاي منحرف و  علتي كه درون خود هيچ نيست اما دنباله: چنين خواهد بودابژه ي امر واقع پس تعريف دقيق 

 [6]لاكلائو و موفه . چنين محال است پس معين كردن آثار آن هم محال خواهد بود واقعاگر امر . جا را به همراه دارد نابه

 شان در باره ي ي ايدئولوژي اجتماعي با مفهوم و رابطه آن را در حوزه واقعاولين كساني بودند كه چنين برداشتي را از امر 
در خودش هيچ است، و به صورت ي محال است، حدي است عيني كه  همين هسته اًم دقيقآنتاگونيس: ارائه كردند  آنتاگونيسم

گريزد و از بروز شكافي در  ها مي شود، از آن ي آثار خويش ساخته مي اي تروماتيك از زنجيره نقطه پس كنشي همچون
: به دست داد» ي طبقاتي بارزهم«توان خوانشي از آن با تكيه بر مفهوم كلاسيك  مي. كند ي اجتماعي جلوگيري مي حوزه

ي فرآيندهاي اجتماعي در مفهوم  شكل نهايي همه«(دهد  ي پديدارهاي اجتماعي معنا مي واپسين دال نيست كه به همه
برعكس يك حد عيني، يك نفي مطلق، يك مرز تروماتيك است كه از بروز  اًبلكه دقيق) »شود ي طبقاتي بيان مي مبارزه

يابد، جز در اين حقيقت  جز در آثار خويش تجلي نمي "ي طبقاتي مبارزه". كند جتماعي جلوگيري ميي ا تماميت نهايي حوزه
ي اجتماعي، براي گماشتن هر پديدار اجتماعي در يك مكان معين ساختار اجتماع  كه هر تلاشي براي كامل كردن حوزه

  .محكوم به شكست است
هايي دارد و  گي تعريف كنيم كه گر چه وجود ندارد اما ويژه كسيكاليك هويت واهي و پارادوچنين اين اگر امر واقع را 

ژوييسانس وجود ندارد، محال است اما آثار : زنيم اي از آثار را توليد كند، روشن است كه از ژوييسانس حرف مي تواند دنباله مي
 ي بدست مي دهد كهبنيادين وكسشرح پارادژوييسانس سرنخي براي  پارادوكسيكالطبيعت . كند تروماتيك بسيار توليد مي

هاي  اگرچه مثال. حقيقتي درباره ي ممنوعيت چيزها كه پيش از اين در خودش محال است: كند را تائيد ميوجود امر واقع 
ي معمول در مورد  كارانه توان نگرش محافظه مي. ي آن ممنوعيت زناي با محارم است بسيار وجود دارد اما اولين نمونه

اند، جنسيت در كودكان وجود ندارد، به همين دليل بايد سرسختانه  كودكان معصوم: را نيز نمونه آوردجنسيت كودكان 
ي  ي معروف فلسفه لزومي ندارد بر اين حقيقت آشكار تاكيد شود كه جمله. شان كرد و با جنسيت كودكانه جنگيد كنترل

جايي كه نتوان سخني گفت، بايد «: قضي استحاوي چنين تنا –ويتگنشتاين  Tractatusي  آخرين گزاره –تحليلي 
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ي ناگفتني ممنوع است چرا اضافه كنيم كه بايد  گفتن دربارهپيش از اين اگر : رسد پرسش احمقانه سر مي اًفور» .سكوت كرد
د، رو زماني كه با اصل مشروعيت ساختار قدرت كلنجار مي: يابيم را در كانت بازمي پارادوكساش سكوت كرد؟ همين  درباره

يعني با نفوذ كردن خود را (و تار مشروعيت قدرت نفوذ كرد زيرا نبايد نفوذ كرد   توان به اصول تيره گويد نمي مي اًمستقيم
ي كانت  اي گويا از اخلاق آمرانه نسخه). ايم ايم و به صورت خودكار آن را از مشروعيت انداخته ي آن قرار داده بيرون از حوزه

Du kannst, denn du sollst! – تواني چون مجبوري تو مي.  

در اين موضوع نهفته است كه محال  -چرا بايد امري كه به خودي خود محال است ممنوع شود؟  – پارادوكسحل اين  راه
خصوصيات ممنوعيت مربوط به درصورتيكه ) يعني وجود ندارد ،محال است(بودن مربوط به سطح وجودي است 

  ..).خصوصياتش ژوييسانس ممنوع است به خاطر(است
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]2[   For  this  distinction  between  the  two  deaths,  J.  Lacan,  L’éthique  de  la 
psychanalyse,  chapter  XXI  (”Antigone  dans  l’entre‐deux‐morts”),  and  also  my 
analysis of Hitchcock’s "The Trouble with Harry" in October 38 (Fall 1986), 99-102. 
 

]3[  The classic text by Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies. In “Das Dinghafte 
der Geldware” (Wo es war 1, Ljubljana. 1986), Rado Riha has applied this notion of 
the sublime body to the Marxian theory of commodity‐fetishism. 
 

]4[  Claude Lefort, L’invention démocratique (Paris: Fayard 1981 ).  
 

]5[   This  whole  periodization  of  Lacan’s  teaching  is  indebted  to  Jacques‐Alain 
Miller’s seminar. 
 

]6[   Ernesto  Laclau/Chantal  Mouffe,  Hegemony  and  Socialist  Strategy  (London: 
Verso, 1986 ).  



)بخش اول(تلويزيون  –امر واقع لكاني   مجله الكترونيكي زغال

 

١٧ 
 

  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مجله الکترونيکی زغال
http://www.zoghalmag.com 

  
 

 
 
 

 
 


